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يكي از معيارهاي اساس��ي در انتخاب هدف هاي تربيتي، توجه به تمام جنبه هاي رفتار 

انسان است. وقتي بحث از تعليم وتربيت به ميان مي آيد، غالباً به الفاظ، محفوظات، گفته ها و 

نوشته ها بيشتر توجه مي شود تا به اعمال و رفتار. در اين زمينه، جمله اي را از نهج البلاغه نقل 

مي كنيم كه بسيار شايستة توجه است: اوَضعُ العلِمِ ما وَقفَ عَليَ اللِّسان و ارَفعََهُ ماظَهَر فيِ 

الجوارحَِ و الارَكان: كمترين علم دانشي است كه بر سطح زبان توقف كند و والاترين علم 

دانشي است كه در رفتار يا اركان شخصيت آدمي ظاهر مي شود.

بايد دانس��ت كه پاره اي از روان شناسان يادگيري را عبارت از كسب مهارت ها، عادات 

و معلومات از طريق شرطي شدن مي دانند. نتيجة اين نوع يادگيري، چه در زمينة مهارت ها 

و عادات و چه در زمينة معلومات، كاملًا سطحي و به الفاظ و محفوظات محدود است.

گروه ديگري از روان شناسان يادگيري را تغيير رفتار از راه تجربه مي دانند. در اين تعريف 

اولاً تغيير رفتار مطرح است و مراد از رفتار، طرز تفكر، عادات، مهارت ها و نحوة تلقي و 

عمل است. براي اين كه فرد بتواند رفتار خود را تغيير دهد بايد تجربه كند و در جريان تجربه 

نقشي فعال داشته باشد. در اثر تجربه و فعاليت فرد است كه اجزا و اركان شخصيت او يعني 

طرز تفكر، عادات و تمايلاتش تغيير مي كنند. پس همان طور كه در گفتار حضرت علي)ع( 

ملاحظه مي شود، علم و آموزشي باارزش است كه در اركان وجود فرد متجلي شود.

حضرت علي)ع( در جاي ديگر مي فرمايد: »لاعلم كالتفّكر«: هيچ دانشي مثل انديشيدن 
نيست. 

در تعليم وتربيت مسئله اي اساسي مطرح است. آيا هدف از آموزش كسب معلومات يا 

آشنايي با نظريات علمي اس��ت يا پرورش قدرت تفكر؟ پاره اي از مربيان تصور مي كنند 

هدف مدرسه و هدف تعليم و تعلم به طور كلي احاطه بر مطالب علمي است. بنابراين، در 

جريان آموزش بايد مطالب علمي را به شاگرد آموخت و شاگرد خود مي تواند بعداً به تفكر 

اقدام كند. اما بايد دانست كه چنين نيست، زيرا مطالب علمي در كتاب ها تدوين شده اند و 

در دسترس شاگردان هستند. آنچه در جريان تربيت اهميت دارد پرورش قدرت تفكر است. 

روي همين زمينه علي)ع( مي فرمايد هيچ دانشي مانند تفكر نيست.
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